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مقدمه 
بين دو كشور تركيه (عثماني سابق) و ايران مناسبات هم جواري طولاني 
در روندهاي تاريخ شان، به ويژه در سده هاي اخير، همانندي ها و هماهنگي 
چشم گيري وجود دارد. مشابهت هاي جريان ورود استعمار و امپرياليسم به 
هر دو كشور و تبديل آن ها به كشورهاي تحت سلطه و نيمه مستعمره، 
اخذ تمدن غربي، نهضت هاي آزادي و قانون اساسي و مشروطه خواهي و 
پيامدهاي انقلاب هاي مشروطيت دهه هاي نخستين سده ي 20 تركيه و 
ايران و به قدرت رسيدن همزمان نظامياني چون مصطفي كمال پاشا و 
رضاخان ميرپنج در تركيه و ايران و... با مرور گذراي تاريخ سده هاي اخير 
در كشور جلب توجه مي كنند. اما اين مشابهت ها تصادفي نبود و بي گمان 
از يك روند مشترك عمومي مايه مي گرفت و حكايت  از وابستگي تاريخ 
در كشور در طي قرون متمادي دارد. جريان هاي فكري و جنبش هاي 
اجتماعي دو كشور نيز در قرون اخير تأثيرات متقابل زيادي بر روي هم 
مختلف  وجوه  انتقال  در  عثماني  كشور  ميان سهم  اين  در  و  داشته اند 
تمدن غربي و امواج نوگرايي به ايران قابل توجه است. در اين ميان يكي 
از نويسندگان زبردست ايراني مي نويسد: «جريانات فرهنگي ـ سياسي 
تركيه به نحوي از انحا به كشور ما نيز وارد شد، با يك نظر مي توان 
مشابهت هاي ادبيات نويت هر دو كشور را به سادگي دريافت. در واقع 
تركيه راهي براي انتقال افكار غربي به ايران بود كه واسطه ي آن نيز 
روشنفكران و نويسندگان تركيه و تأثير مستقيم و غيرمستقيم آن ها در 
منورالفكران ايراني بود. همان ويژگي هايي كه در ادبيات نوين تركيه ديده 
مي شود و بيش تر منبعث از افكار غربي است، در ادبيات نوين ايران نيز 
با تغييراتي مشاهده مي شود. از اين جاست كه شناخت ادبيات نوين اين 

كشور ضروري مي نمايد. »1 
كشور عثماني و به ويژه شهر استانبول در سده ي 19 ميلادي به پناهگاه 
روشنفكر  و  كارگر  و  پيشه ور  و  تجارت پيشه  ايرانيان  از  كثيري  تعداد 
فراري و رانده شده از ميهن و به يكي از كانون تلاش هاي فرهنگي 
همساني ها  وجود  بود.  شده  تبديل  برون مرزي  اوپوزيسيون  سياسي  ـ 
يادشده،  تأثيرات متقابل  تاريخي دو كشور و مناسبات و  در روندهاي 
مطالعه و بررسي تطبيقي تاريخي دو كشور را براي درك بهتر جريان 
تاريخ كشور ايران و آگاهي از كم و كيف آنچه كه در اين كشور اتفاق 
افتاده، ايجاب مي كند كه كتاب ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم 

براساس چنين ضرورتي تأليف شده است. 

■ ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم 
■ رحيم رئيس نيا 

■ انتشارات ستوده، چاپ اول 1374، تبريز، 3 مجلد

 ثريا شهسواري
 عضو علمي دانشگاه پيام نور
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ايران و عثمانى

معرفي كتاب 
كتاب ايران و عثماني در آستانه ي قرن بيستم در دو جلد پيوسته و يك 
جلد مجزا تأليف شده است. جلدهاي 1 و 2 كه در 1055 صفحه تدوين 
شده شامل يك مقدمه و 17 هفده گفتار است. جلد 3 اين كتاب كه تحت 
عنوان ايران و عثماني در آستانه ي قرن بيستم به انضمام «تركان جوان» 
تدوين شده است، در واقع بخشي از ترجمه كتاب «تركان جوان» تأليف 
نگاشته  ميلادي   1957 سال  در  كه  است  امريكايي  رامسائور  ارنست 
شده است. مؤلف كتاب ايران و عثماني در آستانه ي قرن بيستم، ضمن 
ترجمه ي اثر رامسائور، با توجه به كمبودهاي مذكور و به منظور تتميم و 
تكميل آن، مقدمه ي مفصلي را با استفاده از منابع مختلف بر آن افزوده 
دو  به  نوگرا  زمام داران  و  نفوذ غرب  به  ابتدا  اول، مؤلف  در جلد  است. 
كشور ايران و عثماني پرداخته است و از سرمايه داري صنعتي به عنوان 
ايران و عثماني  بر دو كشور  نفوذ غرب  نخستين غلبه ي صورت بندي 
مي دان. وي مي نويسد: «به هر روي، واقعيت اين است كه باختر به عللي 
قابل تحقيق زودتر از خاور در راه توسعه طلبي و استيلاجويي استعماري، 
كشورهاي خاورزمين را از پيمودن راه رشد طبيعي خود بازداشت، در اين 
ميان خاورميانه به جهت موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي خود به يكي 
قدرت هاي  گسترش خواهانه ي  رقابت هاي  عرصه هاي  پرتلاطم ترين  از 
استعماري و بازي هاي سياسي جهاني تبديل شد.» 2 سپس از سه كشور 
اواخر  از  انگليس، روسيه و فرانسه به عنوان سه نيروي استعماري كه 
سده ي هجدهم ميلادي به بعد، در سرنوشت سياسي و اجتماعي ايران و 
عثماني تأثير گذاردند؛ ياد مي كند و معتقد است شكست هاي پياپي نظامي 
اواخر سده ي 18 و اوايل سده 19 ايران و عثماني از كشورهاي اروپايي 
حكم تازيانه هاي عبرتي را داشتند كه به جوامع سنتي و فرسوده ي اين 
نامدار آن ها تكان هاى  به ويژه قشرهاي حاكم و زمره هاي  كشورها و 
بيداركننده دادند و محافل و جناح هايى از آن ها را متوجه اين حقيقت تلخ 
ساختند كه كشورهاي عقب افتاده و دستگاه هاي حكومتي و ارتش هايشان 
به هيچ روي پاسخ گوي نيازها و شرايط نوين زماني و مكاني نيست. از 
اين روي ضرورت چاره جويي و مسلح شدن به سلاح هاي درخور زمانه 
سه  نظامي  ـ  سياسي  فشارهاي  از  مؤلف  لذا  گرديد.  مطرح  برايشان 
زمامدار بزرگ انگليس، روس و فرانسه بر دو كشور ايران و عثماني، با 
عنوان «تازيانه عبرت» ياد مي كند، كه تحميل اين قبيل فشارها موجب 

زنده شدن اذهان برخي گروه ها و مردم گرديد. 

حاكم  پاشا  محمدعلي  روسيه،  زمام دار  پتركبير  از  نگارنده  ادامه  در 
باعنوان  ايران  وليعهد  عباس ميرزا  و  ژاپن  زمام دار  تنو،  ميجي  مصر، 
شخصيت هايي ياد مي كند كه سرمشق تحول و دگرگوني كشورهايشان 
دو  نظامي  و  سياسي  همانندي سرنوشت هاي  به  شمرده شدند. سپس 
ايران و عثماني در آستانه ي قرن بيستم مى پردازد و مي نويسد:  كشور 
«در اين ميان ايران و عثماني تاحدودي وضعي مشابه هم داشتند. هر 
دو كشور در عين حال كه دست خوش تاخت و تازهاي ارتش روسيه ـ 
نيرومندترن ارتش اروپا ـ در مرزهاي خود بودند، به عرصه ي بازي هاي 
چركين سياسي و تحريكات و تفتين هاي انگليس نيز تبديل شده بودند، 
از سويي روسيه مي خواست امپراتوري عثماني را تجزيه كرده، با تصرف 
استانبول به درياي مديترانه راه يابد و از سوي ديگر انگليس هم  بر آن 
بود كه به دست روسيه امپراتوري عثماني را تضعيف نمايد و در فرصت 
مقتضي با پيش گيري از يكه تاز شدن روسيه در خاور نزديك و ميانه، 
سهم مورد نظر خويش را از عثماني بگيرد. انگليس در ايران نيز تاحدودي 
همين سياست را پيش برد. يعني ابتدا به روسيه امكان آن داد كه در 
ايران دست خوش ضعف به تاخت و تاز و افزايش نفوذ بپردازد و آن گاه 
خود دست به كار شود.»3 در ادامه اين بخش مؤلف كتاب سعي دارد به 
جريان شكل گيري جنبش هاي آزادي خواهي در دو كشور ايران و عثماني 
بپردازد، لكن پيش از شكل گيري جنبش هاي مشروطه در عثماني و ايران، 
يك رشته جنبش هاي اصلاحي در هر دو كشور به وقوع پيوست، كه در 
عثماني پردوام تر از ايران و در ايران گسسته تر و تاحدودي تحت تأثير 
عثماني بوده است. سپس به تأثيرپردازي دولتمردان ايراني چون اميركبير، 
سپهسالار و روشنفكران اصلاح طلب و انقلابي چون ميرزاملكم خان و 
ميرزا آقاخان و... از نهضت رفورميستي تنظيمات عثماني پرداخته است. 
در ادامه نگارنده به نقل از يكي از نويسندگان ايراني مي نويسد: «گذاردن 
به  تأسيس آن هم  اساساً  دارالفنون عثماني و  از  تقليدي  دارالفنون  نام 
همان اسم و رسم و روش كاري يكي از نتيجه هاي هم چشمي مخصوص 
امير با اولياي دولت عثماني بوده است.»4 درادامه اين قسمت نگارنده به 
انديشه ي اميركبير در ايجاد قانون اساسي و مشروطيت در ايران پرداخته 
و باعنوان «خيال كنسطيطوسيون و برافتادن» مي نويسد: «اميركبير در 
روزهاي پريشاني و اضطرارش هنگامي كه از صدرات عزل گرديد، اما 
هنوز به تبعيدگاه و قتل گاه خود نرفته بود، به ميرزا يعقوب ارضي پدر 
ميرزا ملكم خان معروف كه در آن تاريخ مترجم و از اعضاي سفارت روس 

كشور عثماني و به ويژه شهر استانبول در سده ي 
19 ميلادي به پناهگاه تعداد كثيري از ايرانيان 
تجارت پيشه و پيشه ور و كارگر و روشنفكر فراري 
و يكي از كانون تلاش هاي فرهنگي ـ سياسي 
اوپوزيسيون برون مرزي تبديل شده بود
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در تهران بود گفت: «... مجالم ندادند والا خيال كنسطيطوسيون داشتم 
مانع بزرگم روس هاي تو بودند، انگليس كمال همراهي را در باطن وعده 
مي داد. منتظر موقع بودم.»... نگارنده كتاب در ادامه مي افزايد اين نكته را 
از نظر دور نبايد داشت كه آنچه ميرزا تقي خان را به خيال كنسطيطوسيون 
انداخته، همان احساس عدم امنيتي بوده كه مصطفي رشيد پاشا را به فكر 
تهيه ي مقدمات صدور خط شريف گلخانه انداخته بوده است. دولت مردان 
زيادي، چه در عثماني و چه در ايران سر و جان خود را در جريان رقابت ها 
از صدور گلخانه،  پيش  بودند، چهارسال  باخته  درباري  و كشمش هاي 
قائم مقام دوم، مخدوم اميركبير به فرمان محمدشاه خفه شده بود.  2 سال 
پيش از صدور خط همايون گلخانه پرتو پاشا، مخدوم مصطفي رشيد پاشا 

هم در ادرنه به همان سرنوشت گرفتار آمد.»5
خان  ميرزاحسين  اصلاحي  اقدامات  به  كتاب  مؤلف  ديگر  قسمت  در 
سپهسالار و تأثيراتي كه وي در اين زمينه از تنظيمات عثماني گرفته بود 
پرداخته است. ميرزاحسين خان سپهسالار به مدت 12 سال يعني از سال 
1858/1275 تا 1287/ 1870 مأمور خدمت در سفارت ايران در استانبول 
بود، اين دوره مصادف بود با تحولات عميقي كه در آن كشور در حال 
تكوين بود. به تأكيد مؤلف كتاب «اين تحولات در افكار ميرزاحسين 
خان اثر مستقيم بخشيد و چون به زمام داري ايران رسيد جهد فراوان 
كرد كه ايران در راه ترقي و تجدد و عدالت و مساوات و حكومت قانون 

قرار گيرد.»6
گزارش هايي كه ميرزاحسين خان در دوره ي اقامت خود از عثماني به 
دربار ايران فرستاده و اين گزارش ها امروزه در آرشيو وزارت امورخارجه 
نگهداري مي شوند، حاكي از آن است كه وي تحت تأثير اقدامات اصلاحي 
و تحولات دوره ي تنظيمات عثماني قرار داشته و با هيجان خاصي از آن 
سخن رانده و كوشيده است كه ضمن بحث از تحولات عثماني افكار 
تجددخواهي را در دماغ زمامداران ايران جاي دهد و آنان را براي تغيير 
كه  متعددي  گزارش هاي  در  وي  سازد.  آماده  حكومتي  رژيم  تحول  و 
را  زيادي  اطلاعات  ايران مي فرستاد،  امورخارجه  وزارت  به  استانبول  از 
پيرامون مسائل سياسي و اجتماعي عثماني كه در آستانه ى مشروطه اول 
قرارداشت، در اختيار دولت مردان ايراني، به ويژه روشنفكراني كه در پي 

اصلاحات بودند قرار مي داد. 
نگارنده بر اين نكته نيز تأكيد دارد، ميرزاحسين خان ضمن گزارش تحولات 
سياسي و اجتماعي عثماني، بعضي كتاب هاي نويسندگان اروپايي را كه 

«قواعد ملكيه و قوانين دولتي و رسوم پلتيك نوشته اند و به تركي ترجمه 
شده بودند و نيز كتاب هاي مؤلفان عثماني را به ايران مي فرستاد.»7 به هر 
روي ميرزاحسين خان سپهسالار براساس بينشي كه در عثماني كسب 
كرد، پس از ورود به دستگاه دولتي درايران درصدد اقدامات و اصلاحتي 
برآمد، لكن بيشتر اقدامات وي با شكست روبه رو شد و اين نيز به دليل 
استعمارگران  نفوذ  راستاي  در  ترقي خواهي وي  هم خواني سياست هاي 
به ويژه انگليس در ايران بود. اعطاي امتياز انحصار كشيدن راه آهن و... 
به بارون ژوليوس دو رويتر نمونه اي از اقدامات سپهسالار در دومين سال 
صدرات اعظمي وي بود. مؤلف كتاب حاضر مي نويسد: «اما ميرزاحسين 
خان با آن شيفتگي كه در برابر تمدن غرب داشت، نمي توانست آن راه 
باريك پرپيچ و خم را كه به سر منزل آبادي و آزادي ايران مي رسيد، 
طي كند. و به نقل از نويسنده ي كتاب عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات 
در ايران مي نويسد: «نظر سپهسالار ترقي و تعالي ايران بوده و اعتقاد 
داشته كه انگليسي ها ايران را آباد و وسايل سعادت مردم فلك زده ي اين 
سرزمين را تهيه خواهند كرد؛ ولي اگر اين عقيده را باوركنيم، بايد بگوييم 
كه سپهسالار با آن همه هوش و استعداد آدم خيلي خوش باور و ساده اي 

بوده است.»8
در ادامه اين قسمت نگارنده به تحصيل كردگان ايراني كه در مدارس 
است.  پرداخته  كرده اند  سپري  را  خود  تحصيل  مراحل  استانبول  عالي 
ميرزاصادق خان مستشارالدوله و ميرزافرج االله خان جزء نخستين ايرانياني 
بود كه از مكتب گالاتاسراي عثماني فارغ التحصيل شدند، از آنجايي كه 
ايران در استانبول بودند،  هر دو شخص از بستگان معين الملك، سفير 
و  منشي گري  شدند.  استخدام  استانبول  در  ايران  سفارت  در  بلافاصله 
دفترداري سفارت به ميرزاصادق خان داده شد و ميرزافرج االله خان نيز به 
كارپردازي اول بصره منصوب گرديد. نگارنده در ادامه بحث به محصلان 

ايراني كه در مدارس نظامي عثماني تحصيل مي كرده اند تأكيد دارد.  
در بخش ديگر كتاب، نگارنده به مسأله ى تبعيد بابيان به قلمرو دولت 
سفارت  دوران  حوادث  از  «يكي  مي نويسد:  و  است  پرداخته  عثماني 
ميرزاحسين خان قزويني در عثماني تبعيد ميرزاحسينعلي نوري معروف 
به بهاءاالله و بردارش صبح ازل با كسان و اعوان و انصارشان به قلمرو 
امپراتوري عثماني بود.»9 پس از سوءقصد بابي ها به جان ناصرالدين شاه 
در 28 شوال 1268 / اوت 1852، كليه پيروان فرقه بابيه مورد تعقيب 
نيز به فكر بهره برداري  آزار شكنجه قرار گرفتند قدرت هاي خارجي  و 

شكست هاي پياپي نظامي اواخر سده ي 18 و 
اوايل سده 19 ايران و عثماني از كشورهاي 
اروپايي حكم تازيانه هاي عبرتي را داشتند كه به 
جوامع سنتي و فرسوده ي اين كشورها و به ويژه 
قشرهاي حاكم و زمره هاي نامدار آن ها تكان هاى 
بيداركننده دادند 
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از مسأله افتاده و سفراي روس و انگليس به مداخله پرداختند، در اين 
ميان ميرزايحيي صبح ازل، جانشين باب، به عراق فرار مي كند و برادرش 
ميرزاحسينعلي، در خانه سفارت روس در زرگنده مخفي شده وسرانجام 
با پادرمياني وزير مختار روس به عراق تبعيد مي شود. به نگارش نويسنده 
كتاب «گزارش هاي نگران كننده اي درباره ي فعاليت بابيان به استانبول و 
تهران مي رسيد، پس از مذاكراتي كه بين دربار ايران و باب عالي صورت 
بغداد  از  نفي آن ها  بر  اوايل 1862/1279  مي گيرد، سلطان عثماني در 
فرمان مي دهد. ميرزاحسينعلي و ميرزايحيي و همراهانشان كه بالغ بر 
چهل و چند نفر بوده اند، به استانبول مي روند و پس از مدتي دربار ايران 
خواستار تبعيد آن ها از پايتخت عثماني مي گردد و در نتيجه دراواسط سال 
1281/ اواخر 1864 به ادرنه فرستاده مي شوند، گفتني است كه در تمام 

اين مدت هزينه ي آن ها به عهده ي دولت عثماني بوده است.»10  
در ادامه اين بخش نگارنده به اصلاح و تغيير الفباي عربي در امپراتوري 
الفباي  تغيير  و  اصلاح  «انديشه ي  مي نويسد:  و  است  پرداخته  عثماني 
عربي از نتايج برخورد تمدن هاي غرب و شرق و حاصل تعقل در علل 
عقب ماندگي و درماندگي مادي و جستن راه برون رفت از گرفتاري بود. 
قفقازي  و  عثماني  ايراني،  روشنفكران  از  نفر  چند  كه  نيست  تصادفي 
كه  زيرا  مي افتند،  عربي  الفباي  تغيير  حتي  و  اصلاح  فكر  به  همزمان 
الفباي عربي را علت العلل شيوع بي سوادي و در نتيجه  آن ها دشواري 
ريشه ي عقب ماندگي مي پنداشتند. نخستين روشنفكري كه در اين دوره 
در خاورميانه به فكر اصلاح الفباء افتاد و آن را به طورجدي مطرح ساخت 
مي افزايد  مؤلف  بحث  اين  ادامه  در  بود...»11  آخوندزاده  ميرزافتحعلي 
سرانجام منيف پاشا وزير معارف عثماني در جلسه ي مورخ 13 ذيقعده 
1287/ 12 مه 1862 در جمعيت علميه ي عثماني اصلاح الفباي عربي 
را به طور رسمي اعلام كرد. اصلاح خط در استانبول هواداراني نيز در 

ايران پيداكرد از جمله ميرزاملكم خان، ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، 
ميرزاعلي خان امين الدوله و محمدحسين انصاري و... مؤلف كتاب تأكيد 
دارد «ميرزايوسف خان مستشارالدوله كه با آخوندزاده در مورد اصلاح خط 
هم رأي بود، وقتي در خراسان در حال تبعيد به سر مي برده، دنباله ي كار 
را گرفته در اوايل سال 1297 ق مكتوبي مشتمل بر صورت استفتايي از 
علماي مشهد و جواب ايشان به روزنامه اختر ارسال داشت و خواستار 

ترويج لزوم اصلاح خط اسلاميان شد.»12
را  فراماسونري  مسأله  مؤلف،  كتاب  اين  اول  جلد  ديگر  قسمت  در 
 19 سده ي  در  ايران  سياسي  رجال  «اكثر  مي نويسد:  و  مى كند  مطرح 
كه در عثماني بودند، به نوعي با محافل فراماسونري ارتباط داشته اند و 
مي توان گفت كه در ارتباط دادن محافل روشنفكران ايران با تشكيلات 
بين المللي مرموز نقشي ايفا كرده اند...» 13 سپس به جريان تشكيل لژهاي 
فراماسونري در عثماني و ارتباط عناصر ايراني با آن ها پرداخته است و از 
ميرزاملكم خان به عنوان يكي از شخصيت هاي مهم ايراني ياد مي كند 
كه با عضويت در حلقه ي ماسوني، تشكيلات فراماسونري را در ايران 
ترويج داد. و مي نويسد: «گروهي از پژوهندگان، فراموش خانه ي ملكم 
آن  ايران و گروهي ديگر  در  فراماسونري تشكيل شده  لژ  را نخستين 
را نخستين سازمان يا جمعيت سياسي شكل گرفته در ايران دانسته اند. 
چنان چه مهدي ملك زاده در اين مورد نقل مي كند: «حزب فراماسون را او 
(ملكم) درايران بنيان نهاد و از اين راه افكار نوين را تا آنجا كه مقتضيات 

آن زمان اجازه مي داد، در ميان ايرانيان انتشار داد...»14
در ادامه اين قسمت نگارنده به شرح حال ميرزاملكم خان و دوران صدارت 
اعظمي وي و نهايتاً عزل وي از صدرات و انتشار روزنامه قانون پرداخته 
كرماني مي نويسد:  ميرزاآقاخان  و  استانبول  در  قانون  عنوان  با  و  است 
«استانبول يكي از شهرهايي بود كه روزنامه قانون در آنجا انتشار مي يافت 

ايران و عثمانى
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و مقالات و مطالب و اخباري از آنجا براي روزنامه فرستاده مي شد. يكي از 
فعال ترين مبلغان و موزعان قانون در اين شهر، ميرزاآقاخان كرماني بوده 
كه با روزنامه اختر نيز همكاري داشت. همكاري چند جانبه ي او با قانون 
و شخص ملكم با رسيدن نخستين شماره هاي قانون به استانبول شروع 
شده است.»15 انتشار روزنامه قانون در استانبول و استقبال سلطان عثماني 
از اين امر، سبب شد كه ملكم از سلطان حميد چهره ي يك سلطان موافق 

قانون و باانضباط نشان دهد. 
در بخش ديگر اين كتاب مؤلف، به سران مهم دولتي و برخي اشخاص 
ايراني اشاره دارد كه در كشور عثماني به حلقه ماسوني پيوستند. او از 
سال  (در  عثماني  در  ايران  مختار  وزير  معين الملك،  محس خان  شيخ 
1873/1290) به عنوان نخستين ايراني ياد مي كند كه به جرگه حلقه 
ماسوني پيوست. در ادامه اين بحث، نگارنده از شاهزادگان قاجاري ياد 
مي كند كه به دليل مخالفت با حكومت وقت به عثماني فراركرده و از آنجا 

به كشورهاي اروپايي هجرت مي كردند. 
توسط  روزنامه هايي  عناوين  به  نويسنده  بحث  اين  ديگر  قسمت  در 
ايرانيان چاپ و منتشر مي شد پرداخته است و از اختر به عنوان مهم ترين و 
نخستين روزنامه ي معتبر فارسي كه در خارج از ايران و در شهر استانبول 
منتشر مي شده ياد مي كند. انتشار روزنامه هايي به زبان فارسي در كشور 
عثماني موجب گسترش آن زبان در قلمرو عثماني مي شد. نگارنده كتاب 
در اين باره مي نويسد: «مي دانيم زبان فارسي از جايگاه خاصي در عثماني 
برخوردار بوده است و غالب دولت مردان و ادبا و فضلاي آن ديار با زبان 
و ادبيات فارسي آشنايي داشته اند و زبان فارسي در مدارس آنجا تدريس 
مي شده است. هزاران تن از ايرانيان نيز به دلايل مختلف مجبور به اقامت 
درشهرهاي عثماني شده بوده اند. اين همه ضرورت انتشار روزنامه اي به 

زبان فارسي را در آنجا ايجاب مي كرد.»16
انتشار روزنامه فارسي زبان اختر در عثماني، در كشورهاي تركي زبان 
هم جوار از جمله كشورهاي قفقاز مورد استقبال قرار گرفته بود، نويسنده 
كتاب به نقل از يكي از روزنامه هاي تركي زبان قفقاز كه از روزنامه ي 
اختر تمجيد كرده مي نويسد: «اگرچه در شهر استانبول براي مسلمانان 
روزنامه هاي زيادي طبع مي شود، اما چون آن ها به زبان عثماني هستند، 
از آنجايي كه روزنامه ي اختر به زبان  اما  لذت زيادي به ما نمي دهند. 
فارسي منتشر مي شود و زبان فارسي در ولايت ما رواج دارد، اميدواريم كه 
طالبان زيادي در اينجاها داشته باشد. اگر مالكان ولايات ديگر خواهان 
از  مستقيماً  آن را  كه  مي كنيم  توصيه  آن ها  به  باشند،  اختر  روزنامه ي 

استانبول بخواهند.»17
در ادامه ي اين بحث نگارنده به مطالب مهمي اشاره مي كند كه روزنامه 
اختر در شماره هاي خود آن را چاپ مي كرد. از جمله به قانون اساسي 
عثماني اشاره مي كند كه براي نخستين بار ترجمه متن فارسي قانون 
اساسي 119 ماده اي مودت پاشا در تاريخ 1877/1294 در روزنامه اختر 
درج شد، نويسنده در اهميت اين مسأله مي افزايد: «انتشار قانون اساسي 
عثماني در حدود 30 سال پيش از تدوين قانون اساسي مشروطيت ايران، 
از نظر انتشار انديشه هاي مشروطه خواهي در ايران داراي اهميت خاصي 
نخستين  بزرگ،  اساس  اين  اختر  روزنامه  كه  است  توجه  جالب  است. 
سرمايه نيك بختي در مشرق زمين را ارزيابي كرده بود.»18 به نظر نگارنده 
روزنامه اختر، اولين رسانه اي بود كه زمينه قانون و امنيت  خواهي را در 
ايران فراهم كرد. در پايان اين بحث نويسنده به معرفي نويسندگان و 

گردانندگان روزنامه اختر پرداخته است. 
جلد دوم كتاب ايران و عثماني در آستانه ي قرن بيستم، با شرح حال 
ميرزاآقاخان كرماني از روشنفكران برجسته ايراني كه دوران تحصيل و 
بخش عمده فعاليت هاي سياسي اش را در استانبول گذراند شروع شده 
انجمن هاي  در  كرماني  آقاخان  عضويت  از  بخش  اين  درادامه  است. 
ماسوني، از جمله مجمع آدميت و انجمن اتحاد اسلام سخن گفته است. 
و  ميرزاآقاخان  فعاليت هاي سياسي  با  ايران  دربار  به مخالفت  پايان  در 

سرانجام توقيف و تبعيد او تأكيد كرده است. 
اتحاد اسلام  در بخش ديگر اين مجلد نگارنده به شرح حال پرچم دار 
«سيدجمال الدين اسدآبادي» پرداخته و سخنش را با اين عنوان «الغريب 
في البلدان و الطريد عن الاوطان» آغاز كرده است و مي نويسد: «عزيمت 
او [سيدجمال الدين] به استانبول به دعوت سلطان عبدالحميد به منظور 
سازمان دهي نهضت اتحاد اسلام داراي نتايج و عواقبي بود كه شايسته 
تحقيق و بررسي همه جانبه است.»19 سپس به شرح زندگي سيدجمال 
الدين، دوران تحصيلات، ورود او به مصر و عزيمتش به عثماني پرداخته 
است. در ادامه ي اين قسمت نگارنده ضمن شرح جنبش تنباكو در ايران 
به بررسي ارشاد سيدجمال الدين در اين حركت بزرگ انقلابي پرداخته 
است. و از بازتاب اين جنبش در عثماني به ويژه عكس العمل ايرانيان مقيم 

استانبول سخن گفته است.  
در پايان اين بخش نويسنده به واپسين سال هاي حيات سيدجمال كه 
از  بيش  كه  «درحالي  مي نويسد:  و  است  پرداخته   گذراند،  عثماني  در 
چند ماه از اقامت سيددر لندن نمي گذشته، رستم پاشا، سفير عثماني در 

ايران و عثماني تاحدودي وضعي مشابه هم 
داشتند. هر دو كشور در عين حال كه دست خوش 
تاخت و تازهاي ارتش روسيه ـ نيرومندترن 
ارتش اروپا ـ در مرزهاي خود بودند، به عرصه ي 
بازي هاي چركين سياسي و تحريكات و تفتين هاي 
انگليس نيز تبديل شده بودند
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انگليس واسطه ي دعوت سلطان از او به استانبول مي شود تا با استفاده 
از امكاناتي كه در اختيارش گذاشته مي شد، دعوت اتحاد اسلام را سر و 
سامان و سازمان دهد، آشكار است كه هدف سلطان عثماني بهره جويي 
از اين جنبش به نفع خود بود و مي خواست دستگاه محتضر خويش را 
با اين تزريق تازه ي معنوي قوت بخشد و از فروپاشيدگي نجات دهد و 
آن را در قبال رقابت روزافزون استعمارطلبان اروپاي غربي محفوظ دارد. 
در عين حال نفوذ خويش را به سراسر كشورهاي اسلامي و از آن جمله 

ايران گسترش دهد.»20 
در بخش ديگر اين قسمت، نگارنده از رابطه سيدجمال الدين اسدآبادي با 
تركان جوان عثماني و بابي هاي ايراني كه به قلمرو عثماني تبعيد شده 
بودند سخن گفته است و مي نويسد: «سيد با وجود آنكه در استانبول تحت 
نظر بوده در خانه ي خودش براي روشنفكران تحرك و از آن جمله تركان 
جوان كنفرانس هايي ترتيب و  آن ها را تحت تأثير سخنان شورانگيز خود 

قرار مي داده است....»21 
در بخش ديگر نگارنده به فهرست اسامي 21 تن از سفيران عثماني كه از 
سوي دربار سلاطين عثماني به دربار ايران اعزام مي شدند و طول مدت 

مأموريت شان را ذكر كرده است. 
عنوان «عثماني،  تحت  موضوع  با طرح  مؤلف  كتاب  ديگر  قسمت  در 
و  تجار  روشنفكران،  به ويژه  ايرانيان  تجمع  به  ايرانيان»  و  استانبول 
ايرانيان  «اقامت  مي نويسد:  و  كرده  اشاره  استانبول  در  ايران  بازرگانان 
اين  دارد.  طولاني  سابقه  استانبول  به ويژه  و  عثماني  امپراتوري  در 
زما  به  و  امپراتوري عثماني  از تشكيل  پيش  به دوره ي  اقامت ها حتي 
بازتاب  به  نگارنده  ادامه  در  آناطولي مي رسد...»22  بر  تسلط سلجوقيان 
زبان فارسي در استانبول و ترجمه برخي كتب و متون فارسي به زبان 
عثماني تأكيد كرده است. وي از تدريس زبان فارسي در مدارس عثماني 
سخن گفته و مي نويسد: «بر اثر رواج زبان و ادبيات فارسي در عثماني، 
تدريس اين زبان از ديرباز در مدارس و مكاتب آن سامان متداول بوده 
اروپايي تأسيس  نيز كه مدارسي جديد نوع  است. در دوره ي تنظيمات 
يافت، تدريس فارسي جزء برنامه هاي رسمي قرار گرفت.»23 در ادامه ي 
اين بخش مؤلف به مهاجرت روشنفكران، بازرگانان ايراني به استانبول 
تأكيد كرده، همچنين قرار گرفتن استانبول بر سر راه مسير حجاج به مكه 
معظمه، عامل ديگر اقامت ايرانيان در استانبول شده بود. وي مي افزايد 
حدود نصف حجاج ايراني از استانبول به مكه عزيمت مي كردند. بخش 

پاياني جلد دوم شرح حال روشنفكران ايراني است كه از استانبول ديدن 
كرده و مدتي در آن شهر اقامت داشتند. 

جلد سوم كتاب ايران و عثماني در آستانه ي قرن بيستم از دو بخش 
تشكيل شده است. بخش اول حاصل نگارش خود مؤلف است، در بخش 
دوم نگارنده «جنبش تركان جوان» اثر رامسائو را ترجمه كرده و ضميمه 
اثر خود نموده است. در ابتداي اين مجلد و در قسمت مقدمه ، مؤلف به 
معرفي تركان جوان اشاره كرده و مي نويسد: «تركان جوان (ژؤن ترك 
لر = گنج ترك لر) نامي است داده شده به گروه هايي از مردان انديشه 
اواسط سده ي نوزدهم  از  و عمل كه در دوره ي طولاني گسترده شده 
مرداني  آمده اند.  فراهم  عثماني  امپراتوري  در  بيستم  سده ي  اوايل  تا 
متأثر از انديشه ها و آرمان هاي سياسي پديدآمده در غرب كه به منظور 
پي افكني و برپايي يك نظام مبتني بر قانون و آزادي در ميهن شان كار 
و پيكار كرده اند. مرداني كه آرمان هايي كم و بيش مشترك و پراكنده 
در طيف وسيعي كه از ليبراليسم محافظه كارانه تا دموكراتيسم انقلابي را 

دربرمي گرفت.»24
رامسائو  ا.  ا.  تركان جوان موضوع كتابي است كه  فعاليت هاي  بررسي 
امريكايي تأليف كرده است. درخصوص اهميت اين كتاب، ي. آ. پتروسيان 
كه خود كتابي در همين زمينه تأليف كرده و تحت عنوان «تركان جوان 
از ديدگاه شوروي» به زبان تركي ترجمه شده است مي نويسد: «كتاب 
ارنست رامسائور كه در سال 1957 انتشار يافته تنها اثر پژوهشي تخصصي 
است كه توضيح سيستماتيك اقدامات و اعمال سازمان هاي پان ترك و 
گروه هاي ديگر را در برمي گيرد. آنچه كتاب رامسائور را داراي اهميت 
كرده، استفاده از خاطرات منتشر نشده ي مبارزان ژون ترك است.... در 
بررسي جهات متدولوژيك كتاب رامسائور، بايد گفت كه مؤلف ضمن 
ناديده گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي انقلاب ژؤن ترك، انديشه هاي 
سياسي و آرمان تركان جوان را به طور سرسري مورد مداقه قرار داده، تأثير 
انقلاب 07 ـ1905 روسيه در جريان جنبش را مسكوت گذاشته است. اما 
به رغم نواقص ياد شده كتاب آكنده از آگاهي هاي ارزنده ي رامسائور براي 
پژوهندگان تاريخ جنبش ژؤن ترك جالب است...»25 اما پيش از پرداختن 
به معرفي كامل موضوع تركان جوان ابتدا به ذكر معرفي بخش اول جلد 

سوم كتاب ايران و عثماني مي پردازيم. 
نگارنده در اين بخش ابتدا به مسأله ى جريان استيلاي غرب و اخذ تمدن 
غربي از سوي امپراتوري عثماني اشاره كرده و مي نويسد: «امپراتوري 

گزارش هاي ميرزاحسين خان در دوره ي اقامت 
خود حاكي از آن است كه وي تحت تأثير اقدامات 
اصلاحي و تحولات دوره ي تنظيمات عثماني قرار 
داشته و با هيجان خاصي از آن سخن رانده است 

ايران و عثمانى
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مقتدر عثماني همزمان با چشيدن طعم تلخ شكست هاي نظامي از سوي 
دولت هاي اتريشي، روسيه و لهستان و ونيز كه سرانجام به امضاي پيمان 
بحران هاي  دوره ي  به  شد  منجر  ميلادي   1699 سال  در  كارلووتيس 
شديدي كه تمام شئون زندگي اجتماعي را درنورديد گام نهاد. در اين 
دوره ي ادامه ياب، اقتصاد روبه افول، دستگاه دولتي ناتوان از اعمال همه 
جانبه ي حاكميت خود، ارتش باقي مانده در سطح ارتش هاي سده هاي 14 
و 15 و انضباط و كفايت رزمي از دست داده، فرهنگ گرفتار رخوت و 
ركود و... بود. در نتيجه امپراتوري عثماني از پيروزي به شكست، از تهاجم 
به دفاع، از توسعه به از دست دادن سرزمين هاي خود تغيير جهت داد. و به 

اين ترتيب لقب مرد بيمار اروپا نام گرفت.»26
تضادهاي  از  ناشي  بحران هاي  و  نظامي  پياپي  شكست هاي  متعاقب 
دروني، تكان هايي به جامعه ي عثماني به ويژه قشر حاكم داد و محافل و 
جناح هايي از آن را متوجه اين حقيقت ساخت كه كشورشان از كشورهاي 
اروپايي خيلي عقب افتاده است. در نتيجه اين انديشه پديدآمد كه تنها 
با پذيرش وكاربست اصول حكومت و اراده ي غربي و بازسازي ارتش 
عثماني موافق مقتضيات زمان است كه مي توان بقاياي قلمرو امپراتوري 

را حفظ كرده، به زندگي ادامه داد. 
در راه اخذ تمدن و فرهنگ غرب و تشبه به نوگرايي در طي سده هاي 
18 و 19 در عثماني تلاش هايي از سوي برخي نويسندگان و روشنفكران 
صورت گرفت. از جمله اين نويسندگان كاتب چلبي و حسين افندي بودند 
كه نوشته اين دانشمندان گشاينده ي نخستين پنجره به سوي غرب در 
اثرات خود كوشيدند دليل  اين دو دانشمند در نوشته ها و  بود.  عثماني 
ضعف و انحطاط عثماني و پيشرفت و رونق غرب را در حد امكان تشريح 
كنند. نگارنده در اين باره مي افزايد: «از اين روي، كاتب چلبي براي آنكه 
هم كيشان مسلمان خويش را از خواب غفلت بيدار كند، آثار خود را بر بنياد 

«آگاهي هايي فراوان پيرامون اروپا» قرار داد.»27
در ادامه ي اين قسمت مؤلف كتاب با ذكر عنوان «دوره ي لاله» نقطه ي 
آغاز غرب گرايي در عثمان را دوره اي مي داند كه به «عصر لاله» شهرت 
يافته است. اين دوره كه به نظر مورخان بين سال هاي 1718 تا 1730 
ميلادي بود. علت نام گذاري آن، به دليل شيوع لاله دوستي افراطي در 
بين درباريان و اشراف و توانگران عثماني طي اين سال ها بود. به اعتقاد 
مؤلف كتاب، دوره لاله مظهر شيوع تقليد افسارگسيخته از غرب و مصرف 
كالاهاي تجملاتي غربي در بين قشرهاي مرفه جامعه  عثماني است. در 

اين دوره كاخ ها و باغچه هاي بسياري به تقليد از كاخ ها و باغچه هاي 
اروپا در استانبول ساخته شد. دوره ي لاله دركنار ريخت و پاش ها و نفوذ 
سيل آساي غرب زدگي، درعين حال شاهد راه يابي بعضي از مظاهر ثبت 
تمدن غربي در قلمرو امپراتوري عثماني بود. در اين دوره چند كارخانه ي 
پارچه بافي، چيني سازي، چرم سازي و همچنين نخستين چاپ خانه و چاپ 
بار هزينه تمام تجملات و  اين دوره داير گرديد.  كتاب در عثماني در 
ريخت وپاش هاي بي مصرف دوره لاله به واسطه ي ماليات هاي گوناگون 
روزافزون بردوش مردم سنگيني مي كرد. به واسطه ي اين قبيل فشارها 
و تحميل بار ماليات زياد شورش و قيام هايي از سوي مردم و گروه ها 
صورت گرفت، قيام پاترونا خليل در استانبول و همراهي مردم استانبول 
با وي نمونه اي از نارضايتي مردم عثماني در دوره ي لاله بود كه نگارنده 

به آن اشاره كرده است. 
در قسمت ديگر كتاب مؤلف به شرح نظام جديد در عثماني كه با حكومت 
سلطان سليم سوم آغاز شد، سپس به اصلاحات محمود دوم در زمينه هاي 
نظامي و فرهنگي پرداخته است. در ادامه اين قسمت نگارنده به دوره ي 
تنظيمات در عثماني اشاره دارد.  در ادامه مؤلف به ادبيات دوره ي تنظيمات 
اشاره كرده و مي نويسد يكي از دستاوردهاي دوره ي تنظيمات، جريان 
«ادبيات تنظيمات» است كه پس از اعلان تنظيمات سياسي به انتشار 
روزنامه ي ترجمان اموال در سال 1860 آغاز گرديد و تا زمان آغاز جريان 
ادبيات جديده با انتشار بخش ادبيات مجله ي ثروت فنون در سال 1869 
ادامه يافت.28 سپس به نقش ادبيات در امور سياسي پرداخته و مي نويسد: 
«ادبيات تنظيمات به ميزاني وسيع از اصلاحات سياسي و اجتماعي دفاع 
مي كرد و با افكار و نهادهاي كهنه برخورد انتقادي داشت. اين ادبيات با 
افكار عمومي گسترده اي كه در پرتو توسعه ي چاپخانه و روزنامه نگاري 
و تئاتر و ادبيات پديدآمده بود، پيوندي تنگاتنگ داشت و نسبت به ادوار 
پيشين توده ي خواننده ي وسيعي را مورد خطاب قرار مي داد.»29 سپس به 
شرح حال و فعاليت هاي ادبا و نويسندگان دوره ي تنظيمات پرداخته و از 
ابراهيم  شناسي و احمد مدحت افندي به عنوان روزنامه نگاران برجسته 
دوره ي تنظيمات و عبدالحق حامد طرخان و رجايي زاده اكرم از شاعران 
و نويسندگان مهم اين دوره ياد كرده است. در ادامه اين بحث نگارنده به 

نو عثمانيان اشاره كرده و مي نويسد: 
«در نتيجه ي اصلاحات دوره ي تنظيمات و ترويج و توسعه ي آموزش 
در سال هاي 70  نوزدهم  در سال ها 50 ـ40 سده ي  نوين  پرورش  و 

كتاب ارنست رامسائور كه در سال 1957 انتشار 
يافته تنها اثر پژوهشي تخصصي است كه توضيح 
سيستماتيك اقدامات و اعمال سازمان هاي پان ترك 
و گروه هاي ديگر را در برمي گيرد
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ـ60 همان سده قشري از روشنفكران پديد مي آيند كه به نوعثمانيان 
شهرت يافته اند اين روشنفكران در پرتو مطالعه ي آثار مختلف و به ويژه 
نوشته هاي ابراهيم شناسي با نظام هاي حكومتي و افكار بورژوايي غرب 
تا حدودي آشنايي پيدا مي كنند. همچنين در جريان جنگ هاي كريمه 
آن مي يابند  امكان  افسران عثماني  از  روسيه، گروهي  و  بين عثماني 
كه در نتيجه ي نشست و برخاست و مراوده با افسران نيروهاي متفق 
اروپايي عثماني، كم و بيش با اصول انديشه هاي بورژوا ـ ليبرالي آشنا 

گردند.»30
جمعيت نوعثمانيان كه ابتدا عنوان اتحاديه ي وطن پرستان و يا اتفاق 
استبدادي  برانداختن رژيم  را  بودند، هدف خود  نهاده  بر خود  جمعيت 
از  كشور  مالي  وضع  بهبود  و  كشاورزي  و  صنايع  پيشرفت  تأمين  و 
طريق جلوگيري از مداخلات بيگانگان در امور كشور قرار داده بودند. 
با مهاجرت گروهي از فعالان نوعثماني به اروپا در سال 1867 وآشنايي 
اجتماعي،  زمينه هاي مختلف  در  متنوع  آگاهي هاي  از  آنان  نزديك  از 
سياسي و عملي حركت اوليه استقرار رژيم مشروطيت در عثماني شكل 
در  نوعثمانيان  كلي  «به طور  مي نويسد:  باره  اين  در  رئيس نيا  گرفت، 
مدت اقامت خود در اروپا فرصت آن را يافتند كه به آگاهي هاي متنوعي 
با  بلاواسطه  و  بيابند  دست  عملي  و  اجتماعي  مختلف  زمينه هاي  در 
مولير،  منتسكيو، هوگو،  ولتر،  روسو،  چون  روشنگري  انديشمندان  آثار 
آشنا  اروپايي  كشورهاي  اساسي  قوانين  با  نيز  و  كندرسه  و  لامارتين 
شوند و بدين واسطه جهان بيني خويش را شكل بخشند و خواست هاي 
درادامه  بگنجانند.»31  قالب مشروطيت  در  را  ـ سياسي خود  اجتماعي 
آستانه  در  عثماني  امپراتوري  اقتصادي  اوضاع  به  مؤلف  قسمت  اين 
كه  عثماني  «امپراتوري  مي نويسد:  و  كرده  اشاره  اول  مشروطيت 
روزگاري اروپا را در وحشت افكنده بود، در آستانه ي دوران امپرياليسم 
گرفتار بحران اقتصادي و اجتماعي شديدي بود. اصلاحات چندباره ي 
فروريزي  و  پوسيدگي  از  نتوانست  نوزدهم  سده ي  نخست  نيمه ي 
امپراتوري  از درهم شكستن وحدت سياسي  و  فئودالي  پايه هاي دولت 
عقب مانده ي  ممكت  يك  دوره  اين  در  امپراتوري  نمايد.  جلوگيري 
توليد كشاورزي  نيروهاي  كارآيي  و سطح  به شمار مي آمد  كشاورزي 

بسيار پايين بود.»32
تشديد بحران اقتصادي و سياسي در سال هاي 76 ـ1875 در امپراتوري 
عثماني، براي جنبش مشروطيت زمينه ي مساعدي فراهم آورد. در اين 

زمان خطر مداخله ي دول اروپايي در امور داخلي عثماني صورت جدي 
به خود گرفت. 
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